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Viktor Frankl, an Austrian doctor, founded the theory of "meaning of life" or "logotherapy" 

after the terrible experience of concentration camps and crematoriums. In this school, he 

addressed the "nature and value of life", "the issue of death" and "also the attitude of man" 

between these two great events, which are among the preoccupations of man in the 

contemporary world. This psychologist had a different view on topics such as spirituality, 

love, suffering, pleasure and death, and considered them among the factors of human 

dynamism and purposefulness. 

He saw life without meaning as subject to exhaustion and boredom. Frankl believed that 

the free choice and self-transcendence of man makes it easy to endure suffering. By taking 

advantage of the Iranian-Islamic identity, the poets of Iran have created the purest 

intellectual-behavioral teachings. Attar, as one of the most influential poets in romantic 

mysticism, considers the hardships of love and the impatience of love as one of the ways 

to transcendence, and patience in the face of a lover's harshness and the suffering and pain 

of love is a way for goodness. Living and giving meaning to life introduces. 

This research, using the descriptive-analytical method and in a library style, aims to 

narrate and examine the indicators of the meaning of life, relying on romantic patience, in 

Al-Tir Attar logic. The findings of the research show that if the lover considers the pain and 

suffering of love in line with a holy goal, he has taken a step in his transcendence. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 
 عطّار، 

 فرانکل، 

  ر،الطیمنطق

 عشق، 

 .یزندگ یمعنا

  هایو کوره  یکار اجبار  هایوحشکتنا  اردوگاه  ۀبعد از پسکت سکر نهادنِ تبرب  ،یشک یفرانکل، پزشکک اتر  کتوریو

و ارزش    تیّمکتک،، بکه »مکاه  نینهکاد  او در ا  انیک را بن  «ی»لوگوتراپ  ایک   «یزنکدگ  ی»معنکا  یکّۀنظر  ،سکککوزیآدم

انسان    هایمشغولیکه از دل  بزرگ،دو اتّفاق    نیا  انیم  «یآدم  کردیرو  نچنی¬مرگ« و »هم  ۀ»مسأل  «،یزندگ

عشکق، رن،، لّتّ و مرگ، نگاه    ت،معنویّ  چونهم  موضکوعاتی  به  شکناسروان  نیدر جهان معاصکراسکت، پردا.ت  ا

بدون معنا را در معرض    یانسککان برشککمرد  او زندگ  مندیو هدف  ییاپوی  عوامل  از  را  هاداشککت و آن  یمتفاوت

  آسکان  را  هاانسکان، تممّل رن،  ییده داشکت انتااب آزادانه و .وداسکتعلای  فرانکل عقددییو ملالت م  یفرسکودگ

را رقم   یکک رفتار  یفکر  هایآموزه  نتریناب  ،یکک اسلام  یرانیا  تیّاز هو  یرگیبا بهره  نزمیرانی  شاعران اسازدمی

عاشکقانه را    هایتابییعشکق و ب  هایدر عرفان عاشکقانه، مشکقّت  رگّاریاز شکاعران تأ   یکی  عنوان  به  عطّار   اندزده

  یبرا   یقیمعشککوق و رن، و درد عشککق را  ر  هاییدر مقابل تند  یو صککبور  داندیم یتعال  کارهایاز راه  یکی

و    یلیکککک تمل  یفیاز روش توص  یرگیپژوهش با بهره  نی  اکندیم  یمعرفّ  یبه زندگ  دنیو معناباش  ستنزیکین

عاشککقانه، در   یبر صککبور  هیبا تک  یزندگ  یمعنا  یاهشککا. ککه  یدر صککدد نقل و بررسکک   ای.انهکتاب  ۀویبه شکک 

مقدسّ    یهدف  یاگر عاشق درد و رن، عشق را در راستا  دهدینشان م قیتمق  هایافتهیعطار است     رالطیمنطق

 .ود برداشته است   یدر استعلا  یبداند، گام

دریااافاا     تاااریاای 

12 /07 /1402 

بااازناا ااری    تاااریاای 

09 /08 /1402 

پاا یاار     تاااریاای 

14 /09 /1402 
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 مقدمه -1

آ ار فلاسفه،   اماّ  فلسفی جدید در جهان معاصر معرفّی شده است؛  هر چند عنوان »معنای زندگی«، یک مسأله و دغدغۀ 

هایی چون پوچی،  رهایی از دغدغههای ماتلف، در پی  در همۀ ادوار به صورت  دهد، انسانمی  نویسندگان و شاعران گّشته نشان

های فکری .ود پیدا کند  گاه مراد از کند با معنادار کردن زندگی، پاسای برای مشغلهمرگ، تنهایی و ناامیدی است و تلاش می

زندگی، مطلق جهان هستی )به ویژه جهان  بیعت( و موجودات ماتلف درون آن است  زمانی مراد از زندگی وجود جریان حیات 

بر.ی موجودات جهان هستی است و گاهی مراد از زندگی موقعیّت فرد انسانی )نه نوع انسانی( در جهان هستی است  این  در  

تمامی    (  59:  1390شود و گاه بیرون از این حد و به صورت مطلق  )بیات،  موقعیّت گاه در زمان ممدود تولدّ تا مرگ لماظ می

هستند که زندگی به .ودی .ود نه معنا دارد و نه فاقد معناست، این ما هستیم که    مندان این حوزه، در این اصل متّفقاندیش

گیرد  کنیم  اوکن عقیده دارد: »این شاص است که برای .ودش ت میم میگّاری میدهیم و آن را ارزشبه آن معنای غایی می

ترین موضوعات  (  معنای زندگی یکی از مهم 37:  1356که زندگیش معنا داشته باشد، زیرا معنا امری جعل شدنی است«  )اوکن،  

مندی و داشتن سیری عقلانی برای  انبامد؛ در  هدف شنا.تی است  فقدان معنای زندگی به سردرگمی میدینی، فلسفی و روان

 معنادارکردن زندگی ضروری است، پرا که معنای زندگی بازتابی از اهداف ارزشمند است  

در.شد  انبوهی از مضامین  جهان می ای در.شان در آسمان ادب و اندیشۀادبیات ایران از نظر غنای مفهومی همچون ستاره

آموزه بیان سرایندگان همراه شده،  با سمر  تعلیمی، که  و  بیعرفانی  به  های  عنایت  با  است   کرده  مهیاّ  برای ماا بان  بدیلی 

الطیر عطاّر را در معنادهی به  نای زندگی دارد، این تمقیق، در صدد است، نگاه منطقهای معهایی که بر.ی از شا. هتفاوت

 زندگی با مدیریّت درد و رن، عشق و بردباری بر آن، واکاوی کند   

 در پژوهش حاضر عزم نگارنده برآن است پاسای در.ور به سؤالات زیر بدهد: 

 شود؟ »معنای زندگی« دیده میک با توجّه به موضوع عشق، چه مشابهتی میان نگاه عطار و فرانکلین در  1

 توان عشق را به فرصتی برای معنادهی به زندگی تبدیل کرد؟ ک به نظر عطّار چگونه می  2

 کاری برای در  معنای زندگی است ؟ ک صبوری عاشقانه راه 3

توان به فهم  با درکی درست از هدف عشق، میدانند   های تعالی و معنای زندگی میعطاّر و فرانکلین، عشق را از شا. ه 

   با توجّه به موضوع منطق الطمشرب عطاّر، باید دوگانۀ درد و صبر راهکاری برای استعلا باشد    درستی از معنای زندگی رسید 

 یروح  تکامل  در  صبر عنوان »نقش  با  ایمقاله   از  توانمی  که  است  شده  نوشته  عطار  آ ار  . وص  در  زیادی  مقالات  و  کتابها

  برابر   صبر در  ا ر  در  که  معنوی  و  عرفانی   مقامات  مقاله  این  در   برد،  ( نام1383دستبردی )  .وشمال  ا رعرفا«   دیدگاه از انسان

  آ ار   در  قرآنی صبر  مفهوم  عنوان »بازتاب  با  ایمقاله  چنینهم   است  قرارگرفته  بمث  مورد  شود،می  حاصل  عارف  برای  گرسنگی

 نهفته   های الهیقدرت  و  نیروها   تا  شودمی  موج،  صبر  که  کندمی  ( عنوان1383)  دستبردی  .وشمال  نیشابوری« نوشتۀ  عطار

در باب پیشینۀ    باورد   پیوند  مطلق  و  ناممدود  هستی  به  و  شود  رها  .ود  ممدود  هستی  تنگنای  از  انسان  و  شود  شکوفا  روح  در

علمی و   ۀگوید  ولی زندگی را مشتمل بر دو جنب نمیافلا ون از معنا و مفهوم زندگی با صراحت سان  ،  مفهوم فلسفی زندگی

حضور ارزش های ا.لاقی همچون   و  در بعد اجتماعی آن  ،معنای زندگی را از منظر افلا ون  (   58:  1365،)افلا ون   داندعملی می 

نیز موسوم «  عادل  تم  »هویّتای که به    همان پدیدهشودظاهر میو برادری    تنیّحسن    صلح، آرامش، زیبایی، عدالت، حکمت،

است    داند  وی معتقد   بارو، در باب معنای زندگی سان گفته و آرامش را ن ی، بُعد روحانی انسان می(1371:سی)است   است

ماند، و همین امر به نوعی موجد آرامش  ترین و بهترین همه است، باقی میمیرند ولی مثال انسان که در.شانکه افراد انسانی می

نامۀ »تدوین الگوی جان درمانی و تعیین ا رباشی آن برکاهش ناامیدی در مثنوی معنوی )برپایه پایان(  1976  :)بارو   شودمی

( گرفته است  این تمقیق با  1389ق ه  و ی و بازرگان (، که به وسیلۀ رزگار مممدی، و راهنمایی دکتر مع ومه اسماعیلی،  

مفاهیم، فرایند، ممتوا و فنون درمان و تعیین ا رباشی آن بر روی کاهش ناامیدی  هدف تدوین الگوی جان درمانی در زمینۀ  

شناسی جان،  درمانی، بنیادهای وجودی جان، هستی  -های مفاهیم عرفانی انبام گرفته است  و الگوی جان درمانی در قال، باش 

 فرآیند، ممتوا و فنون درمانی بیان شده است  
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 فرانکل و معنا درمانی 

فرانکلویکتور   ع ،1امیل  روان،  روانشناس،  و  بنیانپزشک  و  بیستم  قرن  وجودگرای  وجودی  شناس  تملیل  نظرّیۀ  گّار 

)معنادرمانی( است  وی در این نظرّیه با نگرش مثبت به ماهیت سه بُعدی انسان )جسم، روان و روح( و اصالت باشیدن به بُعد  

»دا.ائو« و »آشویتز« به آزمون گّاشته  های ی اسارتش در زندانهاکند نظرّیه نوپای .ود را که عملاً در سال روحانی، تلاش می

شناسان به روش معنادرمانی فرانکل اعتماد دارند، چرا که  ( روان114:  1390 بود، استمکام باشد  )حسنی بافرانی و آذربایبانی

های اجباری در اردوگاه  2اش را از دست داده بود و با بدترین شرایطکه تمام اعضای .انوادهوی در جنگ جهانی دوم، در حالی

ای برای او باقی  که تنها وجود برهنهکرد، توانست به مدد این نظریّه زندگی .ود و بسیاری را نبات دهد، »در حالیزندگی می

ی  (  اگر فرانکل بنا به اعتقاداتش با ارادۀ معطوف به معنا توانست در چنان اوضاعی، معنایی در زندگ189:  1391مانده بود « )کری،  

تر است  به عبارت دیگر، اگر نظام  رو هستیم، چنین نگرشی عملیهایی که ما روزانه با آنها روبهبیابد، بدان معناست که در موقعیت

آمیز بود، پس ظاهراً باید در شرایط ما که به آن شدت و دشواری نیست، کارآمدتر باشد  به اعتقاد  او در آن وضعیت دشوار موفقیت 

توانیم در هر موقعیتی، به انتااب رفتار و واکنشمان بپردازیم  دانستن اینکه تعیین  مره  ماتاری هستیم که می  فرانکل، ما فاعل 

 :1388تواند نفی کند  )شولتس،  باش است  آزادی معنوی ما را هیچ نیروی برونی نمیهستیمان در درون .ود ماست، آرامش

169  ) 

و     بر این باور است که ممور اصلی شا یت    5، هایدگر 4، شوپنهاور 3بر کیگاردفرانکل متأ ر از فیلسوفان وجودی، چون کی

اند  عناصر اساسی این ساحت روحانی، یعنی آزادی، معنویت و  ای آن را احا ه کردهانسان، روح است و تن و روان همچون لایه

های سالم، روی  از دیدگاه فرانکل، شا یت(  27:  1389مسئولیّت، راهنمای انسان به سوی سلامت و سعادت هستند   )بافرانی،  

های آتی دارند و از راهِ کار یا عشقشان به دیگران، با مسؤولیّت، آزادی، انتااب و استقلال، نسبت به معنایی، احساس به هدف

که عقیده دارد »بهترین راه دستیابی به تمقّق .ود، تعهدّ و   6کنند  او بر آن است که نظریاتش با این نظریه آبراهام مزلوتعهد می

(، سازگار است  فرانکل با نگاهی ژرف به معناگرایی و اصول  43:  1374.ود است« )مزلو،   غرقه شدن در کار یا چیزی فراسوی

به عنوان یک اصل سازنده غیر قابل انکار، که    7اساسی در لوگوتراپی در کنار پّیرش نظریّه مزلو، به معناجویی و .ود فراروندگی 

پردازد  »فرانکل با تأسیس اصل »ارادۀ معطوف به معنا« در برابر »ارادۀ معطوف به  .ودشکوفایی مزلو ا ر جنبی آن است، می

و   فرویدی  تبیین میلّتِ«  اصل،  این  قال،  در  را  معناجو  آدلری، شا یت  به قدرت«  و  »ارادۀ معطوف  بافرانی  کند  )حسنی 

شود،  جویانه است و موج، افزایش تنش درونی میای سات و مبارزههفگرچه جست و جوی معنا وظی  ( 115:  1390آذربایبانی،  

را به او تممیل شی  اماّ در  فاصلۀ بین آنچه هست و آنچه باید باشد، آنچه بدان دست یافته و آنچه باید بدان دست یابد، تن

(  به این ترتی، فرانکل، معیار نهایی رشد  160:  1375کند که نتیبۀ آن، تلاش بیشتر و حرکت به سمت کمال است  )فرانکل،  می

داند  جست و جوی  عنا میو پرورش شا یّت سالم را »ارادۀ معطوف به معنای زندگی« و نیاز مداوم انسان به جست و جوی م

شود که انسان بر .ودش تمرکز نداشته و از بیرون به .ود  معنایی که به زندگی او منظوری بباشد، و این معنا، زمانی کشف می

 نگاه کند  
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 الطیر عطّار و منطق

ای در غنای فرهنگی زبان فارسی دارد  وی  عطار نیشابوری، یکی از مفا.رِ عرصۀ ادب عارفانه است که با آ ار .ود، سهم عمده

کند  تأ یرگّاری عطاّر در غنای شعر  ، مفاهیم غامض عرفانی را شیوا و صمیمی به .وانندگان منتقل میبه مدد سوز عاشقانه

( تمامی  35: 1390فر، اند  )فروزاندر کنار سنایی و مولانا، سه ضلع مثلث شعر عرفانی دانستهعرفانی تا به حدّی است که وی را 

های  های عطار حاوی تبربهجایگاه متمایزی دارد  مثنوی   1اند، امّا در این میان، منطق الطیرآ ار عطار، مفهومی و و در.ور تأمّل

الطیر در انتقال نگاه عاشقانۀ عطّار سهم بیشتری دارد  عطّار  های عاشقانه دارند، اماّ منطقمایهشهودی و ذوقی اوست و عموماً بن

گیری از قرآن، احادیث و ق ص قرآن، در راهنمایی عملی سیر و سلوکی برای سالکان تأ یر بسزایی داشته کند با بهرهتلاش می

الطیر ا ری نمادین است و هر پرنده نماد یک تیپ شا یّتی است  .ا  و نیل به افلا  را تبربه کنند  منطقباشد تا رهایی از  

گّرسالک  هاییرا که در رهها و ور هها و پرتگاهکه در اسارتِ ذهنیِ .ود سا.ته گرفتار است  »عطاّر در این منظومه، تمام بیغوله

های  های فریبنده را برشمرده تا سالک به کویر .ودپرستی نیفتد و در درّهسراب  کمین کرده است،  ی داستان پدیدار سا.ته و

 ( 150: 1374هولنا  آن سرنگون نشود  )شکی،، 

در نا.ودگاه    روند و ریشهپرندگان در ادب عرفانی، نمادی از سرگّشت روح انسان در قفس تن و دنیای مادی به شمار می

نای قفس جسم است  »بال  گر رهایی روح از تنگها تداعیجمعی آدمی دارد  پرواز پرندگان در آسمان لایتناهی و اوج گرفتن آن

تر است، چرا که .اصیت  بیعی آن گرایندگی به سوی عضای دیگری به .دا نزدیکو پر آن قسمت از تن است که از همۀ ا

 ( 9: 1362جاست  )افلا ون، ها و بردن تن به آنآسمان

علّت، کسوت .لافتِ الهی را بر تن کرد،  همه تکیه بر پرواز و عروج، ناظر به مسألۀ هبوط آدمی است  انسان به عنایت بی این

اماّ بعد از تناول از شبرۀ ممنوعه و هبوط، به هبران دردناکی مبتلا شد  حال این روح اسیر در جسم، و دور مانده از مبدأ، مدام  

می را  پرواز  و .واب  می   بیند  نمادسازی  آن  نوشتهبرای  در  ابنکند   عینیه«  »ق یدۀ  به  آن  سابقۀ  عرفانی  و  فلسفی  سینا های 

گردد  به نظر ابن سینا اصل .لقت روح از عالم تبرّد بوده و بدن از عالم ماده، و .داوند روح را از عالم بالا پائین آورده و در  برمی

وح انسانی و نفس نا قه را تشبیه به کبوتر ک ورقاء ک بلند پرواز و عزیز الوجود قال، بدن مسکن داده شده است  در این ق یده ر

این   (   ادامۀ65: 1399و منیع المملی نموده است که از آن آشیان عالی به سوی قفس تن نزول کرده است  )قربانی و سیاوشی  

دهد  غزالی  های جبرئیل قرار میداند و ظهور آن را بالیای مبینیم که او هم روح را به شکل پرندهنظریّه را در نزد سهروردی می

آید  سالک باید  های عرفانی، بال و قدرت پرواز به آسانی به دست نمیدار این اندیشه هستند  در هیچ یک از سنّتو عطاّر، میراث

شدن دست یابد  از همین نکته   های  ولانی و پرماا ره به تزکیه نفس بپردازد تا به معنوّیت و شایستگی صاح، بالدر دوره

:  1378توان دریافت که چرا فرشتگان که .ود حقایق یا مظهرهای مراحل معنوی تکامل انسان هستند، بال دارند  )شوالیه،  می

57) 

کارهای متعددّی برای  فکری، راه  پرندۀ اسیر قفس، راهی برای رسیدن به سیمرغ حقیقت پیدا کند  مکات،حال باید این  

اند  باشی عرفان، سلو  عاشقانه را مؤ ّرترین راه برای رسیدن به سر منزل مق ود رهایی از این هبران و تنگنا را ارائه کرده

باشد  به دیگر  نامۀ عطاّر درنگاه عاشقانه به رابطۀ انسان و .دا، میق الطیر مرامداند و عطاّر متعلّق به همین گروه بوده و منطمی

سان، منطق الطیر، سیر رجوعی روح در قوس کمال انسانی است که با چاشنی عشق همراه شده است  »منطق الطیر سیر عارف 

ر این وحدت شهود که تبربۀ عارف که از شود  »داست از .ود به حق به همراهی عشق، و در نهایت به شهود وحدت منتهی می

ها  سازد  و بدین گونه، عارف در پایان عبور از وادیهای عالم است، او را نه با سیمرغ، بلکه با حقیقت .ود مواجه مینفی کثرت

(  137: 1374وب، کیابد که صورت سیمرع، جز ت وّر ذهنیّت او نیست و این دیدار نه با او، بلکه دیدار با .ود است« )زرّیندرمی
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 عشق معطوف به معنا 
ناپّیری آن، سات و گاهی ناممکن است  بر همین اساس ما شاهد تعاریف ماتلف و متنوعی  تعریف از »عشق« به علّت بیان

)احمدی،  شناسی، »عشق لّّتی مثبت است که موضوع آن زیبایی است «  شناسی و ادبیاّت هستیم  از نگاه رواناز آن در روان 

ای شدید است که ممدودیّتی در موجودات و مفاهیم ندارد و  ای لطیف ویا جاذبهچنین »احساسی عمیق، علاقه( هم78:  1386

تواند  : ضمیمه مترجم( عشق اگر در مسیر درست شکل نگیرد می1387هایی غیرقابل ت وّر ظهور کند «)فروم،تواند در حوزهمی

»باور و احساسی عمیق و لطیفی است که با حسّ صلحتباه اماّ غالباً  دوستی و انسانیت در تطابق است « )کلکوتی  کنند باشد، 

کس  توان به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت  هیچای است که با آن می( به نظر فرانکل »عشق تنها شیوه18:  1380شبستری،

( او عشق را براساس نوع 92:  1375آگاهی کامل یابد«)فرانکل،  توان آن را ندارد جز از راه عشق، به جوهر وجود انسانی دیگر،  

کنندۀ  ترین شکل عشق، گرایش به . وصیاّت ظاهری و تمریکو روحانی قرار داده است  ابتدایی1با.تگی، در دو نوع جنسی دل

شود اماّ نشأت گرفته از غریزۀ جنسی نیست، بلکه .ودِ آن  فرد مقابل است  این گرایش در نگاه فرانکل، عشق جنسی نامیده می

چنین عشق شکل اعتلا  ای جنسی مشتق شده باشد  همریزهزاد نیست که از سائق یا غ است: »در لوگوتراپی عشق عاملی پدیده

( عشقی برای فرانکلین 92ای اصلی و بنیادی است« )همان:  یافتۀ میل جنسی نیز نیست، بلکه عشق .ود مانند میل جنسی پدیده

های واقعی  یدهد تا صفات اصلی و ویژگاصالت دارد حاوی جنبۀ روحانی باشد  »جنبۀ روحانی عشق است که ما را یاری می

ممبوب را ببینیم  و حتیّ چیزی را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد، در  کنیم  علاوه بر این، عاشق به قدرت عشق توان  

( عشق راز آفرینش، جاذبۀ  92یابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهای .ود و تمقّق باشیدن به آنها یاری کند  )همان:  می

»به نظر افلا ون عشق حقیقی آن است  ایۀ آدمی است  در عرفان عشق به حقیقی، مبازی تقسیم شده است   زندگی و .میرم

های ناپایدار صوری که در که به زیبایی و .یر مطلق که همیشه جاوید است تعلق گیرد و عشق مبازی آن است که به زیبایی

(  عشق مبازی  243: 1364باارایی،مدت دارند، تعلق گیرد « )رجایی داشتن از زیبایی مطلق رنگ و بوی موقّت و کوتاهسایه بهره

زند  بازی است که سالک  ال، را به عشق حقیقی پیوند میوقتی اعتبار دارد که به عشق حقیقی .تم شود: »عشق همچون شاه

زی در ا ر صعود به  قیقی است، چون ذات و گوهر عشق یکی است و عشق مباو در نگاه عارفان، عشق مبازی پلی برای عشق ح

از آن جهت بر سایر    ( 379:  1375)ستاری،  عالم برین، والایش یافته و در .ور پروردگار حقیقی می شود«   عشق در عرفان، 

کند: »این همه در مقام  گیرد که بر همۀ قوای بشری مسلّط شده و مقدّمات کمال و وصال را فراهم میشؤونات عاشق پیشی می 

شود و سالک  دهد و پس از اینکه تفکّری حاصل میعشق اگر سالک توفیق یابد، عشق، سایر غرایز بشری را تمت الشعاع قرار می

دهد  دهد و سالک را از تفرقه و پریشانی .ا ر نبات میکند و به او مبموع .ا ر دست میقدرت مرکزیت تفکّر و توجّه حاصل می 

انبام آن است  ملامتیه معتقدند که جز از پیمودن مرحلۀ عشق ممکن ترین آفت راه سلو  است که عشق مانع  از  و این بزرگ

 (  556: 1361، 2نیست برای سالک وصال دست دهد« ) همایون فرّخ، ج 

 دوگانۀ رنج و صبر

شناسی و  شناسی، جامعهها شناحت انسان است  فلسفۀ، دین، روانرن، از موضوعات مشتر   مکاتبی است که موضوع آن

اند  رن، جزء لاینفک زندگی بشری است   ادبیات، هر کدام با روش و زبان .ود در ماهیّت و علل بروز رن، مباحثی را  رح کرده

های رشد و تعالی .ود را فراهم آورده است؛ اماّ اگر نتواند مفهوم را مدیریّت کند، زمینهاگر انسان بتواند به رن، معنا بدهد و آن  

شود  »هرگز نباید ت ور کرد که هر درد و رنبی منشا نِوروزها  نژندی انسان میهای .ود نیابد، سب، روانبردنو هدفی برای رن،

است سب، پیشرفت انسان نیز گردد  به ویژه که اگر این درد و  های ع بی است  این دردها و رن، حتیّ ممکن  و نشانۀ بیماری

آورد که  (  نگاه بدبینانه به رن،، بدبینی مفر ی را به دنبال می83: 1375رن، از ناکامی وجودی سرچشمه گرفته باشد« )فرانکل، 

از فلاسفه، روان ادیبان به آن میتلا هستند  هنگامیبر.ی  تلخ و منفی زندگیِ توأم با رن، و    هایکه انسان با جنبهشناسان و 

گردد که آیا کلّ زندگی با مماسبۀ  سود و زیانش، امری مقرون به صرفه و باارزش  گردد، این سؤال مطرح میناامیدی مواجه می
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گردد؟     و یا اگر سودی هم در کار باشد در مقایسه با ضررها   که چیزی جز زجر و ناامیدی و زیان ن ی، او نمیاست و یا این

  (  اماّ در جهت مقابل، هرگاه انسان به رسالت و والایی هدف .ود ایمان پیدا کند، 98-87:  1386رسد؟« )هیک،  اند  به نظر می

برای او آسان .واهد بود  در غیر این او باعث دلپّیرش مفهوم رن،  انفعالی  های روانی  سردی، تردید و ناهنباریصورت نگاه 

گاه ارزش وجودی انسان است  »و آنچه که اهمیّت بسیار دارد، شیوه و نگرش فرد نسبت به  شود  »درد و رن،، بهترین جلوهمی

ها به این مسأله  اصول اساسی لوگوتراپی این است که توجّه انسانیکی از  کشد     به دوش می ای که این رن، رارن، است و شیوه

جویی زندگی است که به زندگی مفهوم کند، که انگیزۀ اصلی و هدف زندگی، گریز از درد و لّّت بردن نیست، بلکه معنیجل، می

( عشق 94و93می کنند « )همان:   ها درد و رنبی را که معنی و هدفی دارد با میل تممّلباشد  به همین دلیل انسانواقعی می

ورزی و قبول نظر معشوق آسان کاری نیست  ادبیاّت  شود، اماّ عشقبه عنوان یک هدف بنیادین در عرفان اسلامی ممسوب می

»البته  این  درد از جنس درد جسمی، فردی،    شمارد برد و آن را مقدّس میعرفانی به جای رن،، عموماً »درد« را به کار می

انسان ظلوم جهول    –عی و فلسفی نیست، بلکه دردی است عرفانی، که در  همۀ  اجزای عالم و کائنات وجود دارد، اماّ انسان  اجتما

شان به سوی کمال  درد وشوق،  ل،  اند و پویهشعور دارد و  همۀ اجزای عالم به انگیزۀ آن در پویهبیش از تمام کائنات به آن  –

از کمال«    نقص، درمان دورافتادگی  است  درمان  نیست، درمان  بنابراین درد  و  است  غایت  رؤیت  است،  نقص  احساس  است، 

 ( 123: 1370کوب،)زرین

کار عرفان برای پّیرش رن، و درد، صبر است  صبر در عرفان گاهی در مقابل بلایای  بیعی و غیر بیعی است و نشان آن،  راه

» بات نفس و ا مینان آن و مضطرب نگشتن آن در بلایا و م ائ، و مقاومت کردن با حوادث و شدائد به نموی که سینه او تنگ 

شود: »پیامبر  سان می( در این صورت با حیطۀ عرفان عملی و علم ا.لاق یک  800:1386ی،  نشود و .ا ر او پریشان نگردد« )نراق

می گوید که »من آن .دایم که جز من .دایی نیست، هکر ککه بر بلای من صبر نکند و بر نعمت  -تعالی  -)ص( گفت که .دای

(  گاهی کاربرد صبر را در مباهدات  606:  2  من شکر نکند و به قضای من راضی نباشد، گو .دایی دیگر  ل، کن« )غزّالی، ج 

( گفتنی است که هدف مقاله بررسی  361:  1397بینیم، »صبر، زادِ مضطران است و رضا درجۀ عارفان است« )عطاّر،  عابدانه می

عشق    (  517:  1390این انواع صبر نیست  در عرف عرفان، »عشق از .ود بیرون آمدن و در دریای پر.ون غرق شدن است«)عطار،

نمای عاشق سرگشته گشا و رهو صبر دو بال پرواز برای گّر از هفت وادی صع، و دشوار است  صبر و شوق، علاج دردِ عشق و راه

کند  درتملیل است  معشوق دست نایافتنی است و در فراق و هبران باید صبور بود  سیر درونی عطّار بدون صبر معنا پیدا نمی

 ن گفته .واهد شد اها بیشتر از این صبر سبیت

 تزکیه با عشق 

اوست  »تزکیه«   هبوط  های .لقی و رفتاری، و عاملشود، منشأ انمراف».ود« یا »من« یاد می بُعد مادِی انسان که از آن به

 به  ناظر  تزکیه،   گردد  مموهای ».ود« مادّی است تا تکا ف جسمانی  رویها و ک،رهایی از .ودممورکار قابل اعتمادی برای  راه

(   236  :1370  سبادی،«)رذایل است  از  درون  کردن  پا    معنی  به،  عملی  درحکمت( بوده و »9  شمس:)  زکََّاها«»قدَْ أفَْلَحَ مَنْ  :  آیۀ

توان او را  شود، در این مقام است که می، به روح متعالی مت ّل میحیوانی  بعد از پشت سر گّاشتن .ودِ  یافته،  تزکیه  انسان

عارف،  ای برای اضمملال نفس، به کارایی »عشق« نیست  عرفان عاشقانه اعتقاد دارد هیچ تزکیه و مباهده »کلمۀ جامعه« گفت 

بیند و واقف است که در اتّماد با آن حقیقت مطلق، فقر امکانی .ود را به هستیِ  ای ناچیز میدر برابر روح کلیّ، .ود را ذرّه

تبربه کرده در آ.ر عشق را برگزیده است    های متعددی را برای رسیدن به آگاهی و معرفت اصیلسازد  او راهحقیقی مبدّل می

کند  بدین ترتی، »معنای زندگی« در پرکشیدن او به   الهی صفات  و  اسماء گاه جلوههای نفس را زدوده و عاشق را عشق کدورت

»عشق با این مفهوم وسیع و عالی، عشقی است که مبدأ آن تزکیه و منتهای آن وصول به   شود سوی فیاّض مطلق، ممقّق می

 ( 617:  1366کمال است« )رجایی باارایی، 

 (70ها کسی).ود نشان ندهد چنین ش،    ها بسی ام ش،در ریاضت بوده
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 های تحقیق یافته

های عطاّر را نسبت به رن، و کارکرد و  الطیر تلقیّ شا یّتمطابق با عنوان مقاله و سؤالات تمقیق، اینک با مراجعه به منطق

 کنیم:  »معنای زندگی« و ».وداستعلایی« بیان می تأ یر آن در کشف 

 عشق به مثابه رن،:           

 قک ۀ مشکل ببکاید عشکق را   درد و .ون دل بباید عشق را

 ( 66: 1356)عطاّر،                                                                                                              

نیافتنی بودن  عشق، مقدمۀ است تا  ری به  ریاّ و ذرّه به .ورشید بپیوندد  پرواضح است که عاشق با توّجه به عظمت و دست

معشوق، ساتی راه و رهزنی حواس و شیطان، م ممّ به تممّل فراز و نشی، باشد  امّا عاشق، از این درد )رن،( و  ل، را تبدیل  

 وح .ود را جلا بباشد و هم عیار صدق .ود را نمایان سازد:    سازد تا هم رای میراه و وسیله

 کککن  گکر نکداری درد از مکا وام   کن ساقیکا .کون جگکر در جککام

 دوزدر گکه پردهگاه جکان را پرده   سکوز عشکق را دردی ببایکد پرده

 ( 66)همان:                                                                                                                      

های عشق در شعر فارسی .ودآزاری، تمقیرِ بیمارگونۀ عاشقان است که این مورد در سبک هندی نمود بیشتری  یکی از مؤلّفه

 گونه، سنایّتی ندارد   های اینآفرینی و آزاربینیشود با رن،الطیر مشاهده میای که در منطقدارد  اماّ درد و رن، عاشقانه

 ای درد از همکه عشکّکاق بکهذرّه   ای عشککق از همکه آفکاق به ذرّه

 ( 66)همان:                                                                                                                       

 نهند:  مند، تعالی او را در پی دارد، از این رو آن را ارج میالطیر، آگاهند که  این رن، هدفعارفان و عاشقان در منطق

 دردی تمکام لیک نبکود عشکق بکی   عشکق مغکز کاینات آمکد مکدام 

 ( 66)همان:                                                                                                                       

 سوز بودن درد و رن،ِ عشق واقف است:  سالکِ عاشق به جان

 کشیدم کس ندید وآنچه من از دل   ندید آنچه من از دیده دیدم کس

 (74)همان:                                                                                                                      

 داند:  لبی زاهدانه و ساحل نشینی سبکباران برتر میاماّ آن را از عافیت

 عاشکقی را کفکر سکازد، یکاد دار!    عافیت با عشکق نبکود سکازگار 

 (77)همان:                                                                                                                      

 بیند: چرا که با شهود معرفتی، سرانبام را می

 تا به جای .کود رسد ناگاه بکاز   تپد پیوسته در سوز و گدازمی

 (77)همان:                                                                                                                      

 سازد   و آن را به عاملی برای .وداستعلایی مبدّل می پّیردرویی میآوری را با گشادهبنابراین، این صبوری و تاب
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 صبر از عشق 

بیشترین حسّ نوستالوژی بشری، باش است، از این  بدیل و لّّتتردید بیکند، بیهایی که عشق برای انسان .لق میلمظه

بندد، پرواضح است اشتیاقی به  گریِ جانان به وجه اکمل صورت میشود  التّاذ روح، در رؤیت جمال و جلوهبا عشق .لق می

آوری در فراق، »صبر شود  این میلِ به دیدار و عدم تابتابی و غلیان با نی عاشق میمندی از رزقِ روحانی، عاملِ بیدیدار و بهره

 شود  از عشق« نامیده می

 این تلقیّ عاشقانه در غال، آ ار عارفان ک عاشقانه قابل مشاهده است: 

 شد، پایاب شکیبایی کز دست باواهد  مشتاقی و مهبوری، دور از تو چنانم رد 

 (352: 1376حافظ،)                                                                                                            

 و:

 )؟( دل من داند و من دانم و دل داند و من  ن ککو دارد دل مکدار تک دی بکهی که  کاقکاشتی

  به   داند  عطاّر معنادهیاوست، از این رو اکراه در مهرورزی را ناروا میداند عشق موهبت ممبوب بر  از دیگر سو عاشق می

 بیند    را در این تعامل دوسویۀ مم،ّ و ممبوبی می  عاشق  با نی  فراروندگی و  زندگی

 گوید: داند، در پاسخ به ملامت هاتفی می عاشقی که سریان عشق را از معشوق می

 از چکه با او درفکنکدی از گکزاف    هاتفی گفتش مزن زین بیش لاف 

 شککی او درافکنکدست با مکن بکی  گفکت مکن ککی درفکنکدم بکا یکککی 

 تا چو اویی را تواند داشت دوست   چون منی را کی بود آن مغز و پوست

 (159: 1356)عطاّر،                                                                                                             

 .ورد: نکتۀ قابل تأمّل این که، عطاّر ار آن است که در عشق ممبوبانه، معشوق بیش از عاشق .ون دل می 

 .ورد و بس دل او شد، .ون چو .ون دل  چه کردم، هرچ کرد او کرد و بسمن،

 تکککو مکککن از .کویش در سککر زینهکار             او چککو بکا تککو درفکنکد و داد بکار

 (159: همان)                                                                                                                   

  دیَتُهُ،   عَلَیَّ   مَن   و   دیَتُهُ  فَعَلَیَّ  قَتَلتُهُ،   مَن   و   قَتَلتُهُ  عَشِقتُهُ،  مَن  عَشِقتُهُ و   عَشِقَنی،   مَن »رسد این مفهوم از حدیث قدسی:  به نظر می

 (  569: 1365 زاده آملی،  «)حسن دیَتُهُ فأنا

 داند:  نباید از نظر دور داشت که عرفان، عشق را ن یبۀ ازلی می

 توان اندا.تن یبۀ ازل از .ود نمی  شویمکنون به آب می لعل .رقه می

 (352: 1376 حافظ،)                                                                                                          

 پرورش یافته است 1روح آدم در ازل با نظر عنایت الهی با کرامت »بِیدَِی«

 درد را جکز آدمکی در.کورد نیست  قدسیان را عشکق هست و درد نیست 

 ( 66: 1356)عطاّر،                                                                                                              

 فرماید: که شیخ .رقانی می»ممبّت را در نهاد ارواح، بیش از جملۀ صفات دیگر اندا.ت، چان

 
 (65:  1376»خَََّرْتُ طِينَةَ آدَمَ بيَِدِي أَرْبعَِيَن صَبَاحاً«)نجم رازی،     1
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 با عشق تو در  فولیت .و کردیم  ما شیر و می و عشق تو با هم .وردیم 

 با عشق تو در ازل به هم پروردیم   نی غلطم، چه جای این است که ما  نی

 ( 25: 1376)نبم رازی،                                                                                                        

  اوصاف   شنیدن  با   قرنی گونه که اویسگیرد  هماندر این نگاه، تعالی و معنای زندگی، با پرهیز از شکیبایی در عشق شکل می

 با.تۀ او شد  آید با شنیدن نام و وصف کسی، دل گاه پیش می   حضرت شد،  ، شیفتۀ وجود نازنین آن(ص) رسول اکرم حضرت

 1احیاناً   العین  قبل   تعشق الاذن و                 عاشقۀ  المی لبعض  اذنی قوم  یا

 زبان هدهد، دل و دین با.ته و ق د حریم عزّت شدند  پرندگان نیز با شنیدن نام سیمرغ و صفات او از 

 صبکری بسیکار ککرد هر یککی بکی  عشق او در جان ایشان کار ککرد 

 ( 41: 1356 عطاّر، )                                                                                                              

جمال که استعاره .داوند در مقابل تبلیّ است و عاشق از  رفی شیفتۀ روی اوست و از  رف دیگر تاب تبلّی  پادشاه صاح،

 او را ندارد 

 نه کسی را تاب او بودی همی    نه کسی را صبر بودی زو دمی 

 او ای عب، صبر نه با او و بی    بودند دایم زین  ل،.لق می

 ( 63: )همان                                                                                                                     

 رود: تابد و راهی پنهان به حبرۀ میدر داساتنی که تکیه بر ناصبوری عاشق دارد، مممود دوری از ایاز را برنمی

 روی او زانک نشکیبم دمی بکی   من رهی دزدیده دارم سوی او

 ( 63: )همان                                                                                                                     

 صبر بر عشق  

های آغازین مقاله همان گونه که صبوری از عشق ناپسند است، صبری بر عشق نیز در راه و رسم عاشقی نیست  در قسمت

دادگی، با ایمان به والایی هدف و ا ّلاع از منزلت صبر، دربرابر صعوبت راه و .وف ان راف، پایداری رو  ریق دلآورده شد که راه

شود، عاشق با استواری .ود، آن را به فرصتی در نیل به معنای  پروای عشق سنبیده میهای بی کند  عیار صدق عاشق در شعلهمی

 گیرد    الطیر، عاشق به سه علّت صبر پیش می سازد  صبوری در منطقزندگی، تبدیل می

 هدف فا.ر:

 لبانه، سدّ بزرگی  نشینیِ عافیتکند  در مقابل، ساحلپّیر و سرشار از معنا میعشق .ود هدف است و زندگی عاشقانه دل

 گوید: در مسیر نیل به این هدف والاست  هدهد در ترغی، پرندگان به پرواز به جان، حضرت دوست، می 

 عشکق ککی نیکو بکود از بددلان    حاصلان هدهد آنگه گفت کای بی

 راست نایکد عکاشقکی و بکددلی    حاصلی ای گکدایان چنکد ازین بی

 (41: همان)                                                                                                                     

کند، ولی درواقع این سان،  عطاّر التزام به صبر و ضرورت آن را از زبان د.تر ترسا، در ظاهر به شیخ صنعان یادآوری می 

 ای برای تمام مهرورزان جهان است:نساه

 
 (209:  1401»اي قوم من گوش من عاشق يكي از افراد قبيله است و گوش گاهي  قبل از چشم عاشق مي شود«)حافظ،     1
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 وار و مرد باش صبر کن مردانه   رو فرد باش همچو .ورشید سبک 

 (     78: همان)                                                                                                                     

 عیار صدق 

مایه  موهبتی بس گران  تواند زندگی را تلخ یا معنادار کند  عشقبرانداز است  صبوری و ناصبور، می آفروز و .انهعشق آتش

بازانه قدم در راه گّاشت، معنای زندگی او  کند  زمانی که عاشق پا است، هرگاه معشوق پی به اهلیّت عاشق برد آن را نثار می

جان و    بیشتر  چه  شود  ناصبوری، داغ ناراستی بر پیشانی عشق گّاشتن است  عشق تعاملی سراسر سود است، عاشق هرآغاز می

کند  فروم  شود و زندگی او را در.شان سرشار از معنی می مال و آبرو در این راه دربازد، عنایت بیشتری از معشوق ن ی، او می

نیافته به فکر سود و زیان و باشش و آیش متقابل  های کمالعقیده دارد که در عشق باید باشید و به فکر گرفتن نبود  شا یّت

   ( 152: 1388داند نه ضعف او  )فروم، هستند، اماّ انسانی که شا یّتی موّلد و سازنده دارد، نثار را قدرت عاشق می

 الطیر آمده است:در منطق

 .واه زاهد باش، .واهی فاسقی   چکون به تکر  جان بگوید عاشکقی

 ( 66: 1356 عطاّر، )                                                                                                              

بست شد، تعالی او در این است که هر چه جز او معشوق را در قدوم او نثار کند و تبدیل به  عاشق نباید در فقر امکانی پای

کند  مشاص است این مهم در صبور اتّفاق  »کلمۀ جامعه« شود  بدین صورت مسیر تعالی و معنای زندگی برای او معنای پیدا می

 افتد: می

 .وش بزی چون پاته گشتی، والسلام  پیش ازین در عشق بودی .ام .ام

 (77)همان:                                                                                                                      

 آرام جان  

سوز است  از این جملۀ، ناسازنمایی .وشایندی است که در عشق است،  ساز و عقلهای .ود حیرتعشق در همۀ شا. ه

کشد  نهد  این جهت است که عطاّر با صبر پای در دامن میکند و از نو بنیان میباش  درد است و درمان، ویران میعّاب و آرامش

 گّارد قرای نقطۀ پایانی میو بر بی 

 یا چو مردان ر ل مردافکن کشم    صبر کو؟ تا پای در دامن کشم 

 (71 :)همان                                                                                                                     

ور  دهد  عاشق، عالمی را از عشق .ود شعلهشدن«)دهادا: ذیل واژه( معنا می   .اموش  و  بودن   زدن« در لغت ».اموش»تن

آورد عشق است  این آرامش .ود هم تعالی است و هم  سازد و به همان اندازه صبور و .اموش در قبال همۀ آلامی است که رهمی

 کند: معناسازی می 

 ارّه بکر فرقکش نهنکد او تکن زنککد    عاشکق آتش بر همه .رمن زند 

 ( 66: همان)                                                                                                                     

گری معشوق است نه بر صدمۀ هبران توان صبوری دارد؛ اماّ اگر باواهد عشق  عشق اعبوبه حالی است، عاشق را نه تاب جلوه

 او را به اوج کمال برساند، بر هر دو وجه بایستی دندان فشارد  

 آشنا در غال، متون شعری است: وصل، مضمونی نام  در تاب عاشققرار و بیبی

 جوست وبال جست ،صبر را هر موجماهی بی  گردد وصال یک ق نمککتابی عاشی ککر بککلنگ

 (      29:   2، ج1400)صائ،،                     
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تابی عاشق در هبران مضمونی آشناست، اماّ در متون در عشق باید مردانه بود دل قوی داشت، چه در وصال و چه در فراق  بی

وری  گوید  تبلیّ .ورشید جمال حضرت یار، از پس ابرهای انانیّت و انیّت تاب اقتی در وصال یار سان می ادبی، از حیرت و بی

 1ندارد« دیدار شیشه دلی  اقت هر».واهد که، مردانه می

 دلبرش حاضر، صبوری کی توان؟   پیککر را میِ کهکنه و عشکککق جککوان 

 ( 75: 1356 عطاّر، )                                                                                                              

 گداز:   نواز است و هم دیدهتلألؤ جمال یار هم عاشق 2بازد چه جای حضرت کلیم، که در پرتوفشانی نور تبلیّ، کوه هیبت می

 صکد هزاران .لککق سودایی از او  نکه بکدو ره، نککه شکککیبکایی از او 

 ( 38)همان:                                                                                                                     

 طریق مجاز  

به تهدید هم می ادبیات تمقیق آورده شد که مباز در عین حال که فرصت است، تبدیل  شود، صور عاریتی از سویی  در 

وسوسه باشد و ایباد حباب کند، باید دندان فشرد و عیّاروار گّشت، امّا در توان باشد،  کنند  اگر  زنی می براند، از دیگر سو رهراه

ای برای عروج سا.ت  عطاّر به عشق مبازی همیشه به مثابه دام راه و هواجس نفسانی نگاه کرده است  عشق غیراصیل،  از آن پلّه 

الطیر نماد عاشق زمینی است که تعلقاّت ره به سوی انمراف دارد و صبوری بر آن معناساز و تعالی باش است  بلبل در منطق

 دهد: آشنا، بلبل را .طاب قرار میگّارد ره سوی معنی ببرد، هدهد همچون پیری راهنفسانی نمی 

 کارگککر شد بر تککو و کارت نهککاد   عشکق روی گککل بسی .کارت نهاد

 ای گیکرد زوالهفتککهحسککن او در   جمالگل اگر چه هست بس صاح،

 ککامککلان را آن مککلال آرد پکدیکد  عشکق چیکزی کان زوال آرد پدیککد

 ( 43: همان)                                                                                                                     

زنان نفس و شیطان دارد، اماّ صبغۀ  گیری دارد و گاهی نشان از راهشیخ صنعان داستانی چند وجهی است، گاه رو به ملامتی

 پرهیز از گرفتاری در مهلکه صورت، در آن رنگ بیشتری دارد 

 گیری نتیجه

شناسی  که در حوزۀ ا.لاق و حکمت عملی، روشی سفارش شده در منابع دینی و روایی است، در علم روانصبر علاوه بر آن

برد، انسبام  شود  از نگاه عطّار، انسانی که در تردید و اضطراب به سر میبرای نیل به تعالی و آرامش روانی ممسوب مینیز عاملی  

افتد  از دیگر سو، در اح اء اهداف زندگی،  لازم فکری برای رسیده به هداف .ود را ندارد، بنابراین در فراز و فرود راه از پای می

که عشق  ریقی بس مقدس  رود و وصل و رویت، منظور غایی آفرینش است  عطاّر با اذعان به این عشق هدفی عالی به شمار می

چه در فراق، وصال و هر  کند که برای نیل به قبول نظر معشوق بر هر آنو در عین حال پر ماا ره است، به سالک یادآودری می

 افتد، شکیبا باشد   چه که در مسیر اتفاق میآن

 

 

 

 ( 256:   3، ج1400)صائب،    هر شيشه دلی طاقت ديدار ندارد   از ديدن رويت دل آيينه فرو ریخت   1
ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا.)اعراف:     2 ا تَََلَّى ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّ  (143فَ لَمَّ



 49| ی، دکتر ماندانا هاشملو یعل ن یع ی، علاستیذلفا ک

 

 

 3/ شماره1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

 و مآخ   نابعم

   شاه علییرهبر تهران: نشرصف  ،ی.ط  لی  به کوشش دکتر .لاتیغزل  وانید(  1401مممدّ  )  نالدیشمس  ،یراز یش  حافظ  ]1[

   تهران: انتشارات رجاء هزار و یك نکته (  1365حسن،  ) ،یآمل زادهحسن ]2[

  ی شناس روان  نامۀ  ف لدیدگاه ویکتور فرانکلماهی  انسان و نیازهای متعالی او از  (   1389 لعت  )  ، یبافران  یحسن  ]3[

   سال سوم، شماره چهارم نیو د

   تهران: سان مرغیبال س  ی صدا(  1374  )نیعبدالمس کوب،نیزرّ ]4[

   ی   تهران: علمبا کاروان حلّه (  1370  ) ککککککککککککککککککککک ]5[

   ی  تهران:  هوریعرفان راتیفرهنگ اصطلاحات و تعب(   1370)  دجعفریّس ،یسباّد ]6[

   تهران: نشر مرکز  انهیعشق صوف(  1375جلال  ) ،یستار ]7[

   تهران: سکّه مرغیس  سوی   به(  1374  )اللهنعمت  یقاض ،،یشک ]8[

 ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران: انتشارات جیبون   فرهنگ نمادها.(  1378ژان؛ گربران، آلن  ) شوالیه، ]9[

   یو فرهنگ  ی  به کوشش مممدّ قهرمان، تهران: علمحافظ  وانید(   1393  )یمممدعل  صائ،، ]10[

   تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب نیگوهر دصادقیّ  به اهتمام سرالطیمنطق(  1356  ) نیّدالدیفر ،یشابوریعطارن ]11[

   تهران: سان  یکدکن یعیمممدرضا شف حیبه ت م .ایالاولت کره(  1397  ) ککککککککککککککککککک]12[

   نگاه: تهران  الزمان بدیع فر،  شرح و احوال عطار، فروزانوانید(  1390  ) ککککککککککککککککککک]13[

و    یجم  تهران: انتشارات علم  وی.د  نی  به کوشش حسسعادت  یایمی ک(   1386ابوحامد امام مممد  )  ،ی وس  یغزال  ]14[

   تهران: نگاه   یفرهنگ

  ی  تهران: جاجرمینیآل حس سادات  هیّسم  ۀ  ترجمدنیهنر عشق وورز(  1388  )کیار روم،ف ]15[

 « یۀنیو »ع  نا یسابن «یۀنی»ع   ۀ دیدو قص  یو ساختار  یی سنجش محتوا(   1399صابره  )  ،یاوشیشهلا؛ س  ،یقربان  ]16[

   یو سبک شناس ینقد ادب  یپژوهش ها نامۀ  ف لیمیمحمدرضا حک

 مبلس   .انۀ  تهران: چاپالمعاد  یمرصاد العباد من المبدأ ال(  1352ابوبکر عبدالله  ) ،یراز نبم ]17[

  ضی  قم: نشر دارالفمعراج السعاده(   1386احمد  ) ،یراقن ]18[

 

 


